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  ماهيت عقل عملى از ديدگاه فلاسفه اسلامى

رحمان احترامى
١

  

  چكيده

هميشه ) عقل( بحث از عقل عملى به عنوان يكى از اقسام قوه مختصه نفس انسان

عملى مورد توجه فلاسفه اسلامى بوده اسـت و نظريـات نسـبتاً در مباحث حكمت 

 فيلسـوفانهای  ديـدگاه .متفاوتى در مورد چيستى و ماهيـت آن ارائـه شـده اسـت

كلى بـه سـه  ىدر نگاه ،در مقايسه آن با عقل نظری ،اسلامى در مورد عقل عملى

  :شود مىدسته تقسيم 

تند و تفاوت آنها به متعلـق عقل نظری و عقل عملى در ماهيت ادراكى يكى هس. 1

  .گردد نه اينكه دو عقل باشند مى ادراك بر

علاوه بر يگانگى در ماهيت ادراكى، در متعلق ادراك  ،عقل نظری و عقل عملى. 2

  .هم يكى هستند

  .نى جز تحريك نداردأعقل نظری مدرك است و عقل عملى محرك، و ش. 3

  .خواهد شديل بررسى صاين سه ديدگاه به تف ،در اين مقاله

  .، قوای نفسعقل، عقل عملى، عقل نظری :ها واژهكليد

                                                            
  .آموخته ارشد فلسفه و كلام اسلامى دانشگاه قم دانش.  ١
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  مقدمه

لذا برای ، دانند اسلامى عقل عملى را يكى از قوای نفس ناطقه انسان مى فيلسوفاناز آنجايى كه 

نفس از  .لازم است نگاهى خلاصه و كلى به نفس و قوای آن داشته باشيم تبيين بهتر ماهيت آن

ولى در مقام فعـل متعلـق  ،اسلامى جوهری است كه بالذات مجرد از ماده است فيلسوفانديدگاه 

سـينا نفـس را بـه  ابن. داننـد فعل را همان رشد و به كمال رسـيدن نفـس مىآنها ؛ استبه ماده 

يعنـى  كنـد؛ تعريف مى )293، ص2، ج1375سينا،  ابن( »كمال اول لجسم طبيعى آلى، ذو حياة بالقوة«

  .استنفس كمال اول برای جسم طبيعى است و بالقوه صاحب حيات 

منظـور از كمــال اول در اينجــا كمـالى اســت كــه تمـام افــراد نــوع بـه طــور فطــری دارای 

   :يدگو وی در توضيح اين تعريف مى. آن هستند

كمـالِ اول : نفس كمال برای جسـم طبيعـى اسـت و كمـال بـر دو قسـم اسـت

بسـتگى دارد، ماننـد شـكل بـرای شمشـير و كمـال دوم  كه نوعيتِ نوع بـه آن

ــى ــت از ش ــد از حصــول نوعي ــه بع ــت ك ــالاتى اس ــال و انفع ــه افع ــادر  ك ء ص

شــود، ماننــد بريــدن بــرای شمشــير و تمييــز، رؤيــت و احســاس و حركــت  مى

  .برای انسان

همـين مقـدار كـه مبـدأ . نوع در فعليتش نيازی ندارد كه اين آثـار بالفعـل از او صـادر شـود

بـا توجـه بـه اينكـه مبـدأ، خـود بـه فعليـت . اين آثار برای نوع حاصل شده باشـد كـافى اسـت

پـس كمـال اول مبـدأ افعـال و . توانـد مَصـدر ايـن آثـار شـود رسيده است، به طـور بـالقوّه مـى

، 1404همـو، ( .شـود آثار اسـت و كمـال دوم، خـودِ افعـال و آثـاری اسـت كـه از مبـدأ صـادر مى

  )10-9، ص2ج

تـوان بـه او اشـاره  جـوهری اسـت كـه نمـى« :گويـد در تعريف نفس ناطقـه مـى سهروردی

ــى ــر را درك م ــای ديگ ــود و چيزه ــت و خ ــم اس ــدبير جس ــارش ت ــرد و ك ــى ك ــد حس . »كن

وی در يكـــى ديگـــر از آثـــار خـــود نفـــس ناطقـــه را جـــوهری  )87، ص3، ج1355ســـهروردی، (

  )425ص ،2، ج1355همو، (. داند ناپذير مى روحانى و قسمت

در عين حـال كـه ميـان نفـس ناطقـه كـه روح انسـانى اسـت، بـا روح حيـوانى و درا ملاص

ى كـه فلاسـفه ديگـر يآن نـوع تفكيـك و جـداشـود امـا  تمـايز قائـل مـىقلب و غير از اينهـا 

  :گويد و مىپذيرد  را نمى اند قائل شده

روح عِلــوی ســماوی از عــالم امــر اســت و روح حيــوانى بشــری از عــالم خلــق 

انى، جسـم لطيـف بـوده، حامـل امـا روح حيـو ،روح علـوی اسـتبوده، و محل 

و حركـت اسـت و ايـن روح در سـاير حيوانـات هـم منبـع فيضـان  سقوای حـ
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قــوای خــاص اســت و روح علــوی در روح حيــوانى ســاكن شــده، آن را متطــوّر 

كنـد و ايـن نفـس از سـكون روح بـه نفـس و قلـب تحقّـق پيـدا  به نفـس مـى

قلـب لطيفـى اسـت كـه محـل آن همـان قلـب كند و مـراد از قلـب همـان  مى

گوشــتى موجــود در بــدن انســانى اســت كــه از عــالم خلــق اســت و آن قلــب 

 )321، ص4، ج1981، ن محمددي، صدرالشيرازی( .لطيف از عالم امر است

  قوای نفس. 1

 تا، بىسينا،  ابن(. اسلامى، انسان از سه نفس نباتى، حيوانى و انسانى برخوردار است فيلسوفان به نظر

اول قوه غاذيه است كه عمل هضم . داردنفس نباتى سه قوه و در نتيجه سه كاركرد  )13، ص1383

دوم قوه نموّ يا منميه يا ناميه كه عمل نشـو و نمـا و زيـاد كـردن جسـم از . دهد غذا را انجام مى

  )269، ص2، ج1375همو، (. دهد اوست و سوم قوه مولده كه عمل توليد مثل را انجام مى

بــا قــوه محركــه، نفــس بــه طــور . نفــس حيــوانى دارای دو قــوه محركــه و مدركــه اســت

ــه حركــت وا مــى ــدن را ب ــوه مدركــه، جز ارادی ب ــا ق ــات را درك مــىيدارد و ب ــد و ي نفــس  كن

انسـانى از دو قـوه عالمـه و عاملـه برخـوردار اسـت كـه بـه ايـن دو قـوه عقـل نظـری و عقـل 

  )33-32ص ،2، ج1404همو، (. شود عملى نيز گفته مى

امـا  ،ترتيب دو قـوه محركـه و مدركـه ميـان انسـان و ديگـر حيوانـات مشـترك اسـت بدين

نفـس بـر اسـاس . مخـتص آدمـى اسـت) عقـل عملـى(و عاملـه ) عقـل نظـری(دو قوه عالمه 

يـات را درك يآورد و بـا قـوه مدركـه جز مـىرا بـه حركـت درقوه محركه بـه طـور ارادی بـدن 

ــى ــد م ــى تحر. كن ــل يعن ــن دو عم ــك ارادی و ادراكاي ــى  ي ــان جزي ــان و چارپاي ــان انس مي

امـا نـوع خاصـى از ادراك يعنـى ادراك كليـات و نـوع خاصـى از عمـل، يعنـى . مشترك اسـت

  .عمل بر اساس تأمل عقلانى وجود دارد كه مختص انسان است

  مفهوم عقل از ديدگاه فلاسفه اسلامى. 2

عَقَـلَ «شـود  داشتن است، وقتى گفته مىعقل از لحاظ لغوی، لفظى عربى به معنای بستن و نگه 

راغـب (. يعنـى زبـانش از سـخن گفـتن بـاز مانـد »اعتقل لسانه«يعنى شترش را بست و  »البعير

ــفهانى ــه ) 578ص، 1427، اص ــاه از جنب ــناختى و گ ــه وجودش ــل را از جنب ــاه عق ــفه، گ ــى فلاس ول

در ، انـد و گـاه انسانى عقل گفته گاهى به مراتب ادراك. اند ى مطالعه و بررسى كردهختشنا معرفت

تنها به درك كليات، و گاهى بر خود نيروی ادراك انسانى و گاه ديگر بـر ادراك  ،اصطلاحى ديگر

  )419، ص3، ج1981، ، صدرالدين محمدشيرازی(. اند آن هم عقل اطلاق كرده
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ــزد  ــل ن ــفهعق ــتفلاس ــى اس ــود آدم ــه وج ــجره طيب ــات و ش ــرات و برك ــمه خي . ، سرچش

كـه حكـيم بـزرگ بابـا افضـل كاشـانى در  چنـان )428، ص1372تميمـى، ( »وع الخيـرالعقل ينبـ«

عالم درختى اسـت كـه بـار و ثمـره آن مـردم اسـت و مـردم درختـى اسـت : فرمايد اين باب مى

 .نـد اسـتوكه بار و ثمـره آن خـرد اسـت و خـرد درختـى اسـت كـه بـار و ثمـره آن لقـای خدا

  )302، ص2، ج1362زاده آملى،  حسن(

  :گويد شريف جرجانى بعد از شمردن معانى مختلف عقل، مى يدميرس

ای اسـت بـرای نفـس ناطقـه كـه حقـايق اشـيا بـدان درك  اند عقل قوه و گفته

شود؛ عقـل برگرفتـه از عقـال زدن شـتر اسـت كـه خردمنـدان را از انحـراف از 

دارد و صــحيح ايــن اســت كــه جــوهری اســت مجــرد كــه  راه درســت بــاز مــى

ــه  ــى را ب ــور غيب ــاهده درك ام ــق مش ــوس را از طري ــور محس ــايط و ام وس

  )65، ص1370جرجانى، (. كند  مى

، بـه معـانى متعـدد عقـل اشـاره اصـول كـافى »العقـل والجهـل«در شرح كتـاب ملاصدرا 

برخـى ديگـر در بـه صـورت مشـترك لفظـى و معـانى برخـى در كند؛ به نحوی كـه عقـل،  مى

  :ند ازا معانى عبارتای از اين  پاره. به صورت مفهومى تشكيكى است

گونه تعلقى به چيزی جز مبـدع خـود يعنـى  شود و هيچ معرفى مى الاهياتعقلى كه در كتاب . 1

نه مانند نفس  نه مانند صورت به ماده و خداوند ندارد، نه مانند عرض به موضوع وابسته است و

ت عدم امكان قصور، به بدن، و نه در او كمالى بدون فعليت مانده و نه در ذات او جهتى از جها

شود و به همـين جهـت عـالم او را  جز آنكه به وجوب وجود خدای تعالى منجبر باشد، ديده مى

  .االلهّٰ است عالمى كه تمام نور و خير است، عالم امر كه عالم كلمة. نامند عالم جبروت مى

و او را آمـاده درك علـوم نظـری و مهيـای انجـام  كردهای كه انسان را از حيوانات جدا  غريزه. 2

  .كند مىعمليات ذهنى 

عقـل قبـول دارد و آن را قبـول «گوينـد ايـن را  برند و مى عقلى كه عموم متكلمان به كار مى. 3

پذيرنـد و در بـين  و منظورشان امری است كه در نظر ابتدايى همه يا اكثريـت آن را مى» ندارد

  .آنها مشهور است

شود و منظور از آن بخشى از نفس اسـت كـه بـه  كتاب اخلاق بيان مى ه معنايى كه درعقل ب. 4

آورد و  هايى بـه دسـت مـى شود كه به اراده خود، تجربـه تدريج و با مراقبت در انسان ايجاد مى

  .داند كه چه بايد بكند و چه نبايد بكند مى
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ذهنى و  از خـوش اسـت و آن عبـارتبرنـد  آن معنا به كار مى آن معنايى كه عموماً عقل را در. 5

  .حتى اگر در مورد اغراض دنيوی باشد ،تيزهوشى

عقـل بـالقوه، بالملكـه، بالفعـل، : شود كه چهار قسم است مطرح مى النفسعقلى كه در كتاب . 6

  )226، ص1، ج1383 ،محمدصدرالدين ، شيرازی(. مستفاد

، كنـد مىديگـر حيوانـات جـدا  ای از نفـس انسـان كـه او را از تـوان گفـت قـوه مى ،بنابراين

هـم از لحـاظ لغـوی و هـم  ،و بـا توجـه بـه تعريـف عقـل) 2 شماره( نام دارد) عقل(قوه ناطقه 

ــوان دو از لحــاظ اصــطلاحى، مى ــاركرد ت ــاعقــل انســان،  ك ــاط ب ــان  در ارتب ــدركات را در بي م

امـور بزرگان رصد كرد؛ كه يكـى از آنهـا مربـوط بـه نظـر و انديشـه اسـت و ديگـری در مـورد 

عقـل ثنويـت عملى؛ البته اينكه آيا واقعاً عقل انسـان يكـى اسـت و يـا دو تـا و يـا اينكـه ايـن 

  .شدچگونه تفسير شده در ادامه بيشتر بررسى خواهد 

ــت در كتاب ــده اس ــر ش ــل ذك ــرای عق ــددی ب ــيمات متع ــفى تقس ــای فلس ــرين  مهم. ه ت

، تقسـيم عقـل، بـه عقـل نظـری و عقـل عملـى قـل بشـری بيـان شـدهتقسيمى كـه بـرای ع

؛ اين نوشتار هـم، در پـى بررسـى نظـرات بزرگـان فلسـفه اسـلامى در رابطـه بـا ماهيـت است

بــرای رســيدن بــه آن هـدف فــوق بايــد نگــاهى هرچنــد مختصــر بــه اســت، امــا عقـل عملــى 

  .تعريف عقل نظری داشته باشيم

  عقل نظری. 1. 2

عقل نظری از معارفى  ،به نظر آنها .دانند مى ها مدركه هستاسلامى عقل نظری را قوه فيلسوفان 

و بـا كـرده هـايى را كشـف  اعمال ما نداشته و تنها واقعيتبا گونه ارتباطى  كند كه هيچ بحث مى

ما موجود باشيم و اعمال زندگى فردی و اجتماعى را انجـام دهـيم يـا خواه دهد،  خارج تطبيق مى

هار زوج است و عدد يك نصف دو است و عالم موجـود اسـت و مانند تصديق به اينكه عدد چ ؛نه

حال اين علوم و تصديقات يا بـديهى اسـت و يـا نظـری . عالم، زمين، آفتاب و ماه وجود دارد در

كـه  ،چنانچه معلم اول در مورد حكمت نظری )53، ص8، ج1417ى، يطباطبا(. منتهى به بداهت است

  : دگوي كارگيری عقل نظری است، مى محصول به

جـوييم مبـادی و علـل موجـودات اسـت از آن  ما در حكمـت نظـری، آنچـه مى

طوری كــه بــرای تندرســتى و ســلامت  باشــند و همــان جهــت كــه موجــود مى

مــزاج علتــى اســت و نيــز موضــوعات رياضــى مبــادی اوليــه و عناصــر و عللــى 

ــردا ــا ب ــز م ــى ني ــفه اول ــد، در فلس ــتيم هن ــادی هس ــال مب ــطو،(. دنب ، 1378 ارس

  )237ص



 ঳١١٣٩ھار   –१وم  ॷماره –دومسال  –୓ی اخلا਎ی  پژو঒ش  | 142

  : گويد مىهای عقل نظری  سينا در مورد يافته ابن

بــه جهــان بــالاتر اســت و ) عقــل(علــوم نظــری محصــول توجــه ذاتــى نفــس 

های آن حقيقــى اســت، يعنــى حقــايق عينــى را بــر انســان كشــف  ارزش يافتــه

  )130، ص1953سينا،  ابن(. ماست كه آن را بدانيم كنند و بر مى

ای از نفــس ناطقــه انســانى كــه در پــى يــافتن  تــوان گفــت قــوه در مجمــوع مى ،بنــابراين

و كـه مربـوط بـه هسـتى و مراتـب آن از واجـب تـا ممكـن،  ،ها ها و شـناخت گونه از معرفت آن

خــود معرفــت  شــود؛ معــارفى كــه در آنهــا از مجــرد تــا مــادی اســت، عقــل نظــری ناميــده مى

 آن كمــال اســت نــه عمــل و هــدف آن شــناختن هســتى و قــوانين كلــى و عمــومى حــاكم بــر

  .و از قلمرو عمل و به كار بستن بيرون است است

  عقل عملى. 2. 2

تـوان  ولى به طـور اجمـالى مى. های بزرگان درباره ماهيت عقل عملى، سنخ واحدی ندارد عبارت

، البته ايـن استگفت كه عقل عملى، عقلى است كه ادراكات آن، حقايق مربوط به امور اختياری 

لذا برای رسيدن به معنای واقعى عقـل عملـى و اينكـه آيـا واقعـاً  و ؛نظر مورد اتفاق علما نيست

و يـا غيـر  شود لفظ عقل به اشتراك لفظ به هر دوی آنها اطلاق مى از عقل نظری است و یجدا

ذكر است كه اين نوشتار شايان . بررسى اقوال دانشمندان اسلامى در اين مورد هستيممند آن، نياز

لـذا بررسـى ماهيـت . استعقل عملى از حيث ادراك يا عدم آن فقط در پى بررسى ماهيت خود 

از  كيـ مدرَكات عقل عملى از حيث حقيقى بودن و يا اعتباری بودن و شرح و تبيين استدلال هر

  .ى استها از قلمرو اين مقاله خارج است و نيازمند مقاله مستقل آن ديدگاه

  عقل نظریهای مختلف درباره عقل عملى و رابطه آن با  ديدگاه. 3

  نگاه اجمالي
  :توان به سه دسته كلى تقسيم كرد های متفكران اسلامى در اين باره را مى ديدگاه

دو ماهيت ادراكى دارند و تفاوت آنها بـه متعلـق  ولى هر ،عقل عملى غير از عقل نظری است. 1

يـا  اول در صـورت ى، ويفقط جز است و ياجزيى  متعلقّ ادراك آن يا كلى و .گردد ادراك برمى

  .حقيقى است و يا اعتباری

ماهيت آنها نيز متفاوت است؛ چراكه عقل نظری مدرك  عقل عملى غير از عقل نظری است و. 2

  .نى جز تحريك ندارد و فقط قوه عامله و متحركه استأاست و عقل عملى محرك و ش
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ادراك هـم  از جهت متعلق –علاوه بر يگانگى در ماهيت ادراكى  –عقل نظری و عقل عملى . 3

يكى هستند؛ و اساساً عقل عملى همان عقل نظری است كه با واسطه هستى يافتن معقـول و 

  .شود مى عقل عملى عملى شدن آن، موصوف به

  نگاه تفصيلي

ماهيت ادراكى دارند و اختلاف آنها در  دو عقل نظری و عملى، هر(نظريه اول . 1. 3

  )متعلق ادراك است

اولاً ماهيـت  آنهـا. قائل به اين ديـدگاه هسـتند –خواهد آمدكه  چنان – اسلامى بيشتر فيلسوفان

 كننـد آن را قوه مدركه در ناحيه عمليات انسان معرفى مى ادراكى برای عقل عملى قائل هستند و

خـود ايـن  ،دانند؛ ولى با اين وصـف و ثانياً عقل عملى را از ناحيه مدركات غير از عقل نظری مى

بـودن آنهـا و يـا حقيقـى يـا جزيى  مدرَكات عقلى عملى از حيث كلى يا راجع به سنخ فيلسوفان

ولى از آنجايى كه در قولِ به ماهيـت ادراكـى عقـل  ؛اعتباری بودن آنها، با هم اختلاف نظر دارند

  .داردشوند كه اقسام داخلى چندگانه  عملى با هم مشترك هستند، لذا در يك قسم كلى ارائه مى

 مــدركاينكــه فقــط و يــا  اســتجزييــات  ملــى مــدرك كليــات وبنــابراين، اينكــه عقــل ع

  :شود به دو قسم تقسيم مىاست جزييات 

  )حقيقى يا اعتباری(است جزييات  عقل عملى مدرك كليات و .الف

دانند و برخى ديگـر  و حقيقى مىجزيى  اين ديدگاه، برخى مدركات عقل عملى را كلى ومدافعان 

  :دانند مىمدركات آن را كلى و اعتباری 

مـدركات آن، هماننـد عقـل  اسـت وجزييات  عقل عملى همانند عقل نظری مدرك كليات و) 1

و فرق آنها به اين است كـه است دو، مدركات كلى و حقيقى  يعنى در هر. استنظری حقيقى 

و در ديگری شـأن معلـوم شـدن و ) عقل نظری( متعلق ادراك در يكى فقط شأن معلوم شدن

و كمال آن به همين است كه بدان عمل شـود وگرنـه ) عقل عملى( شدن داردمورد عمل واقع 

  .شود مىفايده  علمِ بى

ن ادراكـى بـرای أتـوان بـه فـارابى اشـاره كـرد، چراكـه هـم شـ اين ديـدگاه مىمدافعان از 

وی معــارف بشــری را بــه دو . ن كلــى بــرای مــدركات آنأعقــل عملــى قائــل اســت و هــم شــ

و » عــالم حــادث اســت«ه فقــط شــأن دانســتن دارنــد؛ ماننــد معــارفى كــ: دســته تقســيم كــرد

عــدل حســن «معــارفى كــه عــلاوه بــر دانســتن، شــأن عمــل كــردن نيــز دارنــد؛ مثــل اينكــه 
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وی مــدرك دســته اول را عقــل نظــری و . »نيكــى بــه پــدر و مــادر، حســن اســت«يــا » اســت

  )64-63، ص1987فارابى، (. دانست مدرك دسته دوم را عقل عملى مى

ــ ــارابى عق ــوهف ــد ای مى ل عملــى را ق ــه واســطه آن و از طريــق تجــارب  دان كــه انســان ب

بـرد  يابـد كـه بـر اسـاس آن پـى مـى محسوس، به مقدماتى دسـت مـى یبسيار و مشاهده اشيا

ايـن . البتـه در امـوری كـه انجـام آنهـا در اختيـار ماسـت. كه چه بايـد كـرد و چـه نبايـد كـرد

ــز برخــى جز ــد و برخــى كلــى ىيمقــدمات ني ــرای عقــل ) 54، ص1993مــو، ه(  ان وی دو بخــش ب

ــری ــارتى و بخــش فك ــت؛ بخــش مه ــل اس ــى قائ ــو، ( عمل ــورد ) 58-57، ص1987هم وی در م

  : گويند مىبخش فكری عقل 

انديشـيم؛  خـواهيم انجـام دهـيم، مى ای است كـه بـه واسـطه آن بـه كارهـايى كـه مى قوه

؟ و اگـر ممكـن اسـت، زمانى كـه ميـل داريـم بـدانيم آيـا انجـام دادنـش ممكـن اسـت يـا نـه

  )15، ص1381 عثمان بكار،(. چگونه بايد آن را انجام دهيم

؛ چراكـه وی عقـل نظـری الدين طوسـى اسـتخواجـه نصـيرديـدگاه ايـن مدافعان از ديگر 

ــه تنهــا مــدرك مى را مــدرك كليــات و ــد، بلكــه آن را مــدرك كليــات و عقــل عملــى را ن  دان

  :نويسد مى اشاراتسينا در  های ابن در شرح عبارتوی . داند مىجزييات 

ثر آن از فـوق، بـه دو أقواى نفـس بـه اعتبـار تـأثيرش در بـدن و بـه اعتبـار تـ

شـود كـه اطـلاق عقـل بـر ايـن قـوا يـا از  نوعِ عقل عملى و نظرى تقسيم مـى

  . باب اشتراك لفظى و يا از باب تشابه اين دو با يكديگر است

همگرايــى دارد؛ امــا در مقــام توضــيح، ســينا  ابنهــاى  ا ديــدگاهبــ ویهــاى  تــا اينجــا گفتــه

مـدرِك وی شـود كـه  هـايش چنـين اسـتنباط مـى كـه از گفتـهكند  مىطرح مطلب را به نحوی 

ــات  آن مــدرَكاتى كــه در حــوزه عمــل اســت، چــه كليــات آن باشــد و چــه آن، را عقــل جزيي

 ك عقـل عملـى را فقـطمـدرَ  –چنانچـه خواهـد آمـد–كـه سـينا ابنبـرخلاف . نامـد عملى مـى

  .داند مىجزيى 

هـر عمـل اختيـارى كـه از انسـان : گويـد در توضـيح مطلـب مـىنصيرالدين طوسى خواجه 

آنچـه را قبـل از . دهـد تصـور و درك نكـرده باشـد، انجـام نمـى شـود تـا آن را قـبلاً  صادر مـى

  :از است  كند عبارت عمل ادراك مى

  .نيكويى واجب است انجام داده شودادراك مقدمات كلى، مثل اينكه هر فعل . 1

ادراك آراى كلى مثل اينكه عدل نيكوست و ظلم قبيح است كه اين بـه عهـده عقـل عملـى . 2

ادراك  گيرد تـا آن عبـارت باشـد از است و عقل عملى در اين ادراك، از عقل نظرى كمك مى
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د كـه عـدل خـوب گير وقت نتيجه مى  آن ؛دهد مقدمات كلى و اينها را كبراى قياسش قرار مى

  .شود است و سزاوار است رعايت 

گويـد ايـن  ى و يا محسوس مثل اينكه مـىيى از راه به جا آوردن مقدمات جزيادراك آراى جز. 3

خصوص مطابق عدل است و هر عملى كه مطابق عدل شد شايسـتگى انجـام شـدن  عمل به 

كند بـه انجـام دادن   ع مىبعد از اين مقدمات شرو. دارد؛ پس سزاوار است اين عمل انجام شود

  )353-352، ص2، ج1375 ،طوسى(. آن عمل تا مقاصد خودش را در امر معاش و معاد دنبال كند

مــدرك مــدركات در حــوزه طوســى كــه كــرد از بيــان فــوق اســتفاده تــوان  در نتيجــه، مــى

  .نامد عمل را عقل عملى مى

كنـد تـا   مـى وی همچنين معتقد است عقل عملـى بـه آنچـه كـه درك كـرده اسـت عمـل

عقـل نظـری را مـدرك امـور غيرمربـوط بـه اعمـال اختيـاری انسـان و . به مقاصد خـود برسـد

دهـد  دانـد و توضـيح مى عقل عملى را مـدرك امـوری مربـوط بـه اعمـال اختيـاری انسـان مى

كــه عقــل نظــری بــرای اســتكمال خــود تحــت مــافوق خــود اســت و از مبــادی عاليــه تــأثير 

گـذارد و بـه همـين جهـت  كـه بـدن اسـت تـأثير مى ن خـودوادپذيرد و عقـل عملـى در مـ مى

دانـد و  حكمـت را بـه دو شـاخه نظـری و عملـى قابـل تقسـيم مى) تعدد عقل عملى و نظـری(

هــدف و مقصــد عقــل نظــری را مبــادی عــالى و مقصــد عقــل عملــى را تــدبير بــدن و مــادون 

ــز دو عقــل را موجــود نمى خــود مى ــد و ني ــه دو دان ــد، بلكــه نفــس را ب ــام  دان ــه دو ن ــار ب اعتب

  )58-57، صتا همو، بى( .خواند مى

از عبــارات وی در حاشــيه . ســبزواری نيــز در مــواردی ايــن نظريــه را اختيــار كــرده اســت

كـه عقـل نظـری و عملـى هـر دو مـدرك كليـات و دو جنبـه  شـود اسـتفاده مى شرح منظومـه

دانـد كـه علـم،  مى» فاعـل بالعنايـه«نفس ناطقـه اسـت؛ وی اسـناد فعـل را بـه عقـل از بـاب 

ــت  ــل اس ــت فع ــد(عل ــداد كن ــرك قلم ــى را مح ــل عمل ــه عق ــه اينك ــبزواری، (). ن ، 5، ج1379س

ــيهوی ) 166ص ــر  در حاش ــود ب ــفارهای خ ــول را برگ اس ــن ق ــز اي ــىزني ــده و م ــه گو ي ــد ك ي

عقـل عملـى در مـورد اينكـه چـه چيـزی خـوب  ،فرمـوده) فـارابى(طور كـه معلـم ثـانى  همان

اســت و در مقابــل چــه چيــزی ناشايســت اســت و نبايــد انجــام  اســت و شايســته انجــام دادن

كــه خــود ادراك كــرده را ی كلــى اكبــر دهــد و پــذيرد، وارد عمــل شــده و تشــكيل قيــاس مى

  )418، ص3، ج1981، محمدالدين  صدر، شيرازی(. دهد تطبيق مىجزيى  است بر موارد

ــد ســبزواری  ــز مانن ــد أتطوســى ني ــد  مىكي ــى دكن ــوه كــه عقــل نظــری و عقــل عمل و ق

  )83، ص9جهمان، (. متباين از همديگر نيستند، بلكه آنها دو مرتبه از يك عقل واحدند
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در حاشـيه وی كلامـى دارد كـه بـا بيـان ملاصـدرا ذيـل كـلام ، شرح شـواهددر وی البته 

جزييــات  كــار عقــل عملــى تــروّى در: گويــد در آنجــا مــىوی . ســازگار نيســت شــرح منظومــه

  .استسين ابنكه نظريه ) 663، ص2، ج1382همو، ( است

  :گويد وی مى. استباقر صدر  اين قول، محمدمدافعان از ديگر 

دو مـدرك كليـات هسـتند؛ البتـه عقـل نظـری  عقل نظری و عقل عملـى هـر

مــدرك آنچــه كــه در واقــع اســت و ارتبــاطى بــا اختيــار انســان نــدارد و عقــل 

كنـد كـه   مـىعملى مدرك آنچه كـه شايسـته اسـت انجـام گيـرد و نيـز اشـاره 

كنـد بـا ايـن فـرق كـه آنچـه عقـل   واقـع را ادراك مـى در واقع عقل عملى نيز

واقعـى اسـت كـه بذاتـه اسـتدعای عمـل را دارد، بـرخلاف  كند  عملى درك مى

  )120، ص4ج ،1417صدر، (. مدركات عقل نظری

كنــد كــه عقــل عملــى هنگــام صــدور   اشــاره مــى ، محمــدباقر صــدرهمچنــين

كنـد، بلكـه در ايـن امـر از عقـل نظـری   تنهـايى عمـل نمـىبـه ) شرعى(حكم 

ــه معنــای عــدم درك كليــات نيســت كمــك مى ــرد؛ البتــه ايــن ب بلكــه در  ،گي

...  مورد حكم شرعى، چـون عقـل نظـری قواعـد كلـى، مثـل قاعـده ملازمـه و

كند، عقل عملى با كمـك قواعـد عقـل نظـری، دسـت بـه تشـكيل   را درك مى

  )121، صهمان(. زند قياس و استدلال مى

ابورغيــف، عامــه تعبيــر صــدر در ايــن نظــر تنهــا نيســت، بلكــه بــه محمــدباقر 

در مقابــل مكتبــه ( هســتند المدرســة العقليــهء علمــای شــيعه، آنهــايى كــه جــز

نــد كــه مــدركات عقــل عملــى، حقــايقى هســتند كــه در ا ، همــه قائل)الاعتبــار

  )209، ص1ج ،1418ابورغيف، (. اند لوح واقع ترسيم شده

  : گويد وی مى. ستا  نى نيز اين نظر را پذيرفتهسبحا

ــوده و اخــتلاف بــه اعتبــار مــدرك اســت؛  تفــاوت دو عقــل، امــری اعتبــاری ب

لكــن مــدرك يــك حقيقــت بــيش نــدارد و آن قــوه عاقلــه اســت كــه كــارش 

ادراك و اســتنباط اســت و در نتيجــه منظــور از كلمــه عقــل در عنــوان مســئله 

  )58، ص1382 سبحانى،(. نظری حسن و قبح، عقل عملى است، نه عقل

  :گويد وی مى است؛اين قول، مصباح يزدی  مدافعاناز ديگر 

محقـق اصـفهانى،  بى، ملاهـادی سـبزواری واما نيز به تبع بزرگـانى چـون فـار

معتقــديم كــه اخــتلاف عقــل نظــری و عقــل عملــى، بــه نــوع مــدرَكات عقــل 

  ) 28، ص1، ج1373 مصباح يزدی،(. بستگى دارد
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شـده از امـور عملـى نباشـد، مثـل علـم بـه حقـايق خـارجى و  دراكاگر مسئله ا

نـاميم؛  صفات ذاتـى او، عقـل را بـه ايـن اعتبـار عقـل نظـری مى علم به خدا و

اما اگـر مـدرك از امـور عملـى باشـد، ماننـد ادراك حسـن عـدل و قـبح ظلـم، 

 همـو،(. تـوان عقـل عملـى نـام نهـاد عقل را به اين اعتبـار مى...  خوبى توكل و

  )98، ص1381

  : گويد وی مى

ای ادراكــى اســت كــه مشخصــه اصــلى آن  حقيقــت آن اســت كــه عقــل قــوه

گونـه ميـل و گرايشـى در آن نيسـت و اصـولاً قـوه  ادراك كليات اسـت و هـيچ

عقل از سنخ تمـايلات و غرايـز نيسـت و اگـر هـم گـاهى ميـل و گرايشـى بـه 

» لــه هــو مــااســناد الــى غيــر «شــود، نســبتى مجــازی و  عقــل نســبت داده مى

گونــه بعــث، زجــر، نهــى و امــری نــدارد، فرمــان دادن و بــه  اســت و عقــل هيچ

  ) 97ص ،همان(. حركت در آوردن مربوط به عقل نيست

از سـنخ مفـاهيم ...  مفـاهيم بايـدی و نبايـدی اخلاقـى و حقـوقى وبه نظر مصـباح يـزدی 

اه رسـيدن عقـل ر ؛انتـزاع خـارجى دارنـدأ فلسفى و معقـولات ثـانى فلسـفى هسـتند كـه منشـ

عملى به آن حقايق مربوط بـه عمـل، اسـتدلال از طريـق ايجـاد رابطـه ضـروری و علـّى بـين 

يا ترك كـار خاصـى در مقايسـه بـا هـدف معـين، يـا همـان راه ضـرورت بالقيـاس دادن انجام 

  )61صهمان، (. استالى الغير در فلسفه 

مـدركات عقـل نظـری  با اين تفاوت كـه ،عقل عملى همانند عقل نظری مدرك كليات است) 2

  .است اعتباریحقيقى و واقعى است ولى مدركات عقل عملى 

شـرح  اصـفهانى در. تـوان بـه شـيخ محمـد اصـفهانى اشـاره كـرد اين قـول مىمدافعان از 

كنـد كـه اخـتلاف عقـل نظـرى و عقـل   مطـرح مـى» نهايـة الدرايـة«كفايـة الاصـول خود بر 

كــه اگــر مــدرك شــيئى باشــد كــه  امعنــ نفــس آنهــا؛ بــدين عملــى در مــدركات اســت، نــه در

ــدركات  ــم را دارد، از م ــق عل ــرشايســتگى تعل ــل و ت ــر شايســتگى فع ــل نظــری و اگ ك را عق

باشـد؛ بـه تعبيـر  داشته باشـد، از مـدركات عقلـى كـه داخـل در احكـام عقـل عملـى اسـت مى

  .ديگر اين تقسيمى از ناحيه متعلَق است و خود عقل دو قسم ندارد

ــ ــفهانى تمحق ــد أق اص ــد  مىكي ــوكن ــه ق ــث ه ك ــه داراى بع ــرانگيختن(عاقل ــر ) ب و زج

نش صـرفاً تعقـل شـيئى أء ديگـر نيسـت؛ بلكـه شـ و نيـز اثبـات شـيئى بـراى شـى) بازداشتن(

طــور  همــان )311، ص12ج، 1374، اصــفهانى(. اســت كــه از غيــر ناحيــه جــوهر عاقــل ثابــت اســت

ولـى در عـين . نظـر اسـت فعان ديـدگاه اول همبـا مـداشود، تا اينجـا اصـفهانى  كه ملاحظه مى



 ঳١١٣٩ھار   –१وم  ॷماره –دومسال  –୓ی اخلا਎ی  پژو঒ش  | 148

ــال ت ــد أح ــد  مىكي ــه از آراكن ــى برگرفت ــل عمل ــدركات عق ــه م ــين  یك ــترك ب ــديهى مش ب

يعنـى . شـوند ناميـده مـى»  آرای محمـوده«و گـاهى »  قضـاياى مشـهوره«عقلاست كه گـاهى 

ــثلاً  ــد؛ م ــلا ندارن ــار عق ــاق و اعتب ــى ورای اتف ــورد معصــيت وی حقيقت ــد  مىدر م ــه گوي آن ك

كننـد كـه   شـود و بعـد اشـاره مـى و ظلـم بـه آن محسـوب مى چراكه هتـك مـولا ،عقاب دارد

كـه ظلـم  انـد چنـين اعتبـار كرده يعنـى عقـلا ايـن. البته اين حكـم از قضـايای مشـهوره اسـت

كــه خواهــد آمــد، ســعى در ارائــه  ش، چنــانو شــاگردانوی البتــه  )42، صهمــان(. باشــد

 ،بنـابراين... .  ؛ مثـل حفـظ نـوع انسـانى ودارنـدگير و دائمى برای ايـن اعتبـار  های همه انگيزه

، نصــيرالدين طوســى ديــدگاه امثــال فــارابى و خواجــهديــدگاه وی در مقايســه بــا وجــه تفــاوت 

ــد؛ حتــى ايــن اســت كــه وی مــدركات عقــل عملــى را از اعتباريــات مى القضــايای آنهــا  ام  دان

كننـد كـه واقعيتـى بـرای قضـايای   صـريحاً اشـاره مـى لـذا. يعنى حسـن عـدل و قـبح ظلـم را

ــر ــهوره غي ــدارد؛ و مش ــود ن ــا وج ــر روی آنه ــلا ب ــق آرای عق ــه نمى در از تواف ــد در  نتيج توانن

  )311صهمان، (. براهين به كار گرفته شوند

عقــل را وی . اســت ؛ ايــن قــول را پذيرفتــهتبــع اســتادشطباطبــايى نيــز بــه محمدحســين 

دانـد و مـدرك  خيـر و شـر و منـافع و مضـار در عمليـات مى يـات ومدرك حق و باطـل در نظر

  : گويد گرداند؛ و مى داند و تفاوت را به ادراكات برمى هر دو را عقل مى

شـود كـه در ادراك عقـد قلبـى  از اين بـاب بـر ادراك اطـلاق مـى» عقل«لفظ 

گوينــد و بــه ايــن  بــه تصــديق هســت و انســان را بــه ايــن جهــت عاقــل مــى

ــاز ــداران مــى خصيصــه ممت ــد كــه خــداى ســبحان انســان را  از ســاير جان دانن

فكـرى و نظـرى حـق را از باطـل و در  مسـايلچنين آفريـده كـه در  فطرتاً اين

ــافع را از مضــر تشــخيص دهــد و آنگــاه در  مســايل ــر را از شــر و ن عملــى خي

نظـرى و خـارج از مرحلـه عمـل اسـت، تنهـا نظـر دهـد  مسايلآنچه مربوط به 

عملـى اسـت و مربـوط بـه عمـل  مسـايلآنچه كه مربوط بـه و حكم كند و در 

است حكمى عملـى كنـد و ترتيـب اثـر عملـى بدهـد و همـه ايـن كارهـايى را 

كنـد كـه فطـرت اصـلى او آن را تشـخيص   كند بـر طبـق مجرايـى مـى كه مى

  )249، ص2، ج1417طباطبايى، ( .داده و اين همان عقل است

مــدركات عقــل  ،در مقابــل دانــد و واقعــى مىمــدركات عقــل نظــری را دارای مطــابَق وی 

  : گويد مىدر اين باره طباطبايى . كند عملى را صرف اعتبار و جعل و قرارداد، معرفى مى

پـردازيم  هـايى ديگـر داريـم كـه تنهـا در مـوردى بـه آنهـا مـى يك عده ادراك

كه بخـواهيم بـه كـارش بگيـريم و آنهـا را وسـيله و واسـطه بـه دسـت آوردن 
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مزاياى زندگى خـود كنـيم و اگـر دقـت كنيـد، هـيچ فعلـى از افعـال كمال و يا 

مــا خــالى از آن ادراكــات نيســت، از قبيــل اينكــه كارهــايى زشــت و كارهــايى 

ديگـر خــوب اســت، كارهـايى هســت كــه نبايـد انجــام داد و كارهــاى ديگــرى 

هست كه بايد انجـام داد و عمـل خيـر را بايـد رعايـت كـرد و عـدالت خـوب و 

ايـن در بـاب تصـديقات و امـا در بـاب تصـورات ماننـد تصـور  ظلم زشت است،

ــت و مر ــوم رياس ــال آن و اينئومفه ــت و امث ــديت و مولوي ــيت، عب ــه  س گون

ــا و از  ،ادراكــات ماننــد قســم اول از امــور خــارجى كــه منفصــل و جــداى از م

كنـد، بلكـه ادراكـاتى اسـت كـه از محوطـه عمـل مـا   فهم ما است حكايت نمى

ــز ا ــخــارج نيســت و ني ــأثير عوام ــدا نمــىز ت ــا پي ــه در م كــه شــود، بل ل خارجي

احساسـات بـاطنى خـود بـراى خـود آمـاده از ادراكاتى است كه خود ما با الهـام 

كنيم، احساساتى كه خود آنهـا هـم مولـود اقتضـايى اسـت كـه قـواى فعالـه  مى

  )115صهمان، (. كند  ما و جهازات عامله ما دارد و ما را وادار به اعمالى مى

دو مـدرك  عقـل نظـری و عملـى هـراسـت  معتقـد ،بـه پيـروی از طباطبـايى ،نيز مطهری

وی . اسـتكليات هستند و ادراكات آنها نـه تنهـا اخـتلاف دارنـد، بلكـه اخـتلاف آنهـا مـاهوی 

و قــرارداد  د ادراكــات عقــل نظــری از ســنخ اخبـار از واقعيــت و ديگــری از ســنخ انشــاگويــ مـى

كنـد و بيـان واقـع اسـت   هـا مـى از حقـايق و واقعيتيعنى ادراكات عقل نظـری حكايـت . است

د و صـرف نـندار ای گـری و ادراكات حقيقى هسـتند، ولـى ادراكـات عقـل عملـى هـيچ حكايـت

  )712، ص13، ج1384مطهری، (. هستنداعتبار و جعل و قرارداد 

را در مـورد طباطبـايى آيـا واقعـاً مطهـری نظريـه «ايـن مطلـب كـه  شايان ذكر اسـت كـه

ولــى نظــر . بيشــتر جــای تأمــل دارد »بــودن ادراكــات عقــل عملــى پذيرفتــه يــا نــه؟اعتبــاری 

جـوادی، (. مشهور ايـن اسـت كـه اصـل وجـود ادراكـات اعتبـاری، مـورد قبـول مطهـری اسـت

را كــه حُســن و قــبح اعتبــاری اســت و بــه طباطبــايى اصــل ســخن وی ) 60ص، 31-30ش، 1382

يابـد و بـا فـروكش كـردن  هـور مىحكم اعتبـاری بـودن در ظـرف احسـاس خاصّـى بـروز و ظ

چــون در نهــاد انســان،  گويــد پــذيرد؛ امّــا مى دهــد، مى آن احساســات، وجــودش را از دســت مى

كنـد  ها احساسـات يكسـانى را ايجـاد مى انسـانه من عِلـْوی وجـود دارد كـه همـواره و در همـ

هيم كنـد، حُسـن و قـبح اعتبـاری ثابـت و جـاودانى خـوا و هرگز ايـن احساسـات فـروكش نمى

  )63صهمان، (. داشت
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رابطـه توليـدی بـين ادراكـات نظـری و  ،طباطبـايىهمـين مبنـا، بـه تبعيـّت از  برمطهری 

؛ زيـرا يكـى از سـنخ اخبـار و بيـان واقـع اسـت و ديگـری از سـنخ انشـا و كند مىعملى را نفى 

  )400-399، ص6، ج1387همو، (. قرارداد

ايـن نظريـه معتقـد اسـت و اخـتلاف بـه  ،به تبـع اسـتاد خـود محقـق اصـفهانى ،مظفر نيز

عقـل نظـری مربـوط بـه درك : گويـد دانـد و مـى عقل نظری و عملى را در ناحيـه ادراكـات مى

امـا، عقـل عملـى . شـود كـه شأنشـان دانسـتن اسـت و ذاتـاً نيازمنـد عمـل نيسـتند اموری مى

بـه تعبيـر ديگـر، مـدرك . كـه صـلاحيت عمـل كـردن را دارنـداسـت مربوط به درك امـوری 

، 1380، مظفــر(. امــور غيرعملــى اســت» عقــل نظــری«امــور عملــى و مــدرك » قــل عملــىع«

  )231ص

بعث، زجر، امـر و نهـى نـدارد مگـر بـه ايـن معنـا كـه باعـث ) عملى(عقل وی معتقد است 

  )232، صهمان(. شود ايجاد فعل مىبه و از آن طريق منجر شده ايجاد اراده 

رای ى وتـيواقعدانـد و بـرای مـدركات عقـل عملـى،  عقل عملـى را مـدرك كليـات مىوی 

الامـری  يعنـى بـرخلاف مـدركات نظـری كـه از واقعيـات نفـس. تطابق آرای عقلا قائل نيسـت

عقــلا  یكننــد، مــدركات عقــل عملــى از واقعــى و رأی درك عقــلا و تطــابق آرا  حكايــت مــى

. دانـد ا مسـبوق بـه مـدركات عقـل نظـری مىمـدرك عقـل عملـى روی البتـه . حكايت ندارند

را ) مثـل علـم، شـجاعت، عـدل، ظلـم و جهـل(يعنى عقل وقتى كمـال و يـا نقـص يـك چيـز 

يعنـى مــدركات  ؛كنـد  حكــم مـى) بــه معنـای ينبغـى و لاينبغـى(درك كـرد، بـه حسـن و قـبح 

بطـه دانـد و بـه يـك معنـا، را ديگر نمىبـا يكـارتبـاط  عقل عملى و نظری را بـه طـور كلـى بى

  )همان(. پذيرد استنتاجى را بين آنها مى

  .استجزييات  عقل عملى فقط مدرك. ب

در اين نظريه نيز اختلاف عقل عملى و عقل نظرى بـر سـر مـدركات آنهاسـت، ولـى گذشـته از 

بدين بيان . ى بودن را نيز دارنديحقيقى بودن آنها، اختلاف بر سر نوع مدركات به لحاظ كلى و جز

علم و قضـاوت مـا راجـع بـه . با عقل نظرى است؛ حتى كليات مربوط به عمل كه ادراك كليات

عقـل  كـارجزييات  ی دادن درأاين تعريف، مربوط به عقل نظرى است و ر بر بنا» العدل حسن«

داند كه انسـان بايـد غـذا  مثلاً مى. كند انسان قبل از انجام كار، كلياتى را تطبيق مى. عملى است

 »مـن بايـد غـذا بخـورم«كه جزيى  اين قضيه. من هم بايد غذا بخورم :گويد بخورد و سپس مى

با اينكه مربوط بـه » انسان بايد غذا بخورد«و مربوط به عقل عملى است، اما ادراك اينكه جزيى 

پـس در ايـن نظـر هـر دو را از سـنخ . عمل است ولى مربوط به عقل نظرى است نه عقل عملى
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عملى است و ديگـرى ادراك كليـات اعـم از عمـل و زييات ج ولى يكى از سنخ ،دانند ادراك مى

  .غيرعمل

  :عقل نظری و عقل عملى ،اين ديدگاه بر بنا

  .هر دو مدرك هستند .1

  .ندا در متعلق ادراك متفاوت .2

  .است عقل نظری مدرك كليات مطلق .3

  .است مربوط به اعمال اختياری انسانجزييات  عقل عملى مدرك .4

  : گويد ارسطو مى

كنـد و نـه دربـاره   درباره موجـودات ازلـى و لايتغيـّر بحـث مـىنه ) عملى(عقل 

منحصـراً ) عملـى(گيرنـد، بلكـه عقـل  اموری كه دستخوش صـيرورت قـرار مى

واقــع ) تصــميم(دربــاره امــوری كــه موضــوع آن در معــرض شــك و ســنجش 

همچنــين عقــل عملــى در زمينــه امــور مربــوط بــه . كنــد  شــوند حكــم مــى مى

هرچنـد عقـل و فرزانگـى يـك چيـز  ،كنـد  مـى حكـم) حكمت عملـى(فرزانگى 

فرزانگـى در واقـع آمـر و نـاهى اسـت در صـورتى كـه عقـل قاضـى و . نيستند

  )21، ص2، ج1381 ارسطو،(. ناقد است

يـاتى را كـه ماهيـات در ضـمن آنهـا و بـه وجـود آنهـا يعقل، ماهيـات و جز ،به نظر ارسطو

را از طريــق حــس درك جزييــات  و البتــه ماهيــات را بــدون واســطه. كنــد  موجودنــد، درك مــى

گوينــد و بــا  واســطه عقــل از ماهيــات، آن را عقــل نظــری مى كنــد و بــه لحــاظ درك بــى  مــى

مبنـى بـر اينكـه كـدام خيـر اسـت و كـدام شـر، آن را جزيـى  توجه به حكم عقل بـر مصـاديق

گويند و همين حكم عقل عملـى اسـت كـه موجـب شـوق بـه چيـزی يـا نفـرت  عقل عملى مى

 البتـه عقـل عملـى اگرچـه بـه نحـوی بـا. شـود گردد و در نتيجه منتهى بـه عمـل مى از آن مى

كنـد   سر و كار دارد، ولـى خيـر و شـر را از آن جهـت كـه خيـر و شـر هسـتند، درك مـىجزيى 

يعنـى خيـر و شـر . ىيـو خير و شر از اين لحاظ، امور معقـول هسـتند نـه امـور محسـوس و جز

  )8، ص2ج، تا كرم، بى(. اند ند كه مدرَك عقل نظریبا اين نگاه، همچون حق و باطل هست

كـرده  سينا اولـين كسـى اسـت كـه در ميـان متفكـران اسـلامى ايـن نظريـه را اختيـار ابن

معتقـد اسـت عقـل نظـری مربـوط بـه درك اشـيای موجـودی اسـت كـه وجـود يـا وی  .است

وجـود دارنـد و در عدمِ آنها در حوزه اختيار و قـدرت انسـان نيسـت؛ اشـيايى كـه در مـتن واقـع 

امـا، عقـل عملـى مربـوط بـه درك اشـيايى اسـت . گيرنـد فعل و تغييرات آدمى قـرار نمى هحيط

. شــوند و تحــت تعلّــق قــدرت آدمــى قــرار دارنــد كــه بــا اختيــار و فعــل، موجــود يــا معــدوم مى
  )14، ص1، ج1404سينا،  ابن(
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  :گويد مى شفادر  وی

ت؛ و امــور كلّــى، هرچنــد عقــل نظــری مربــوط بــه تصــرّف در امــور كليّــه اســ

شـوند، مثـل  درباره عمل باشـند، ولـى صـرف اعتقادنـد و منجـر بـه عمـل نمى

از ايـن علـم و اعتقـاد كلـّى، بـه تنهـايى، . علم كلـّى بـه كيفيـت سـاخت خانـه

شود؛ چراكـه علـم كلـّى اختصاصـى بـه ايـن خانـه  ای در خارج ساخته نمى خانه

جزيـى  كنـد علـم بـه امـر  ت مـىآنچـه فعـل و عمـل را درسـ. يا آن خانه ندارد

بـا تـروّی در  –عقـل عملـى . است؛ و عقل عملى مربـوط بـه ايـن امـور اسـت

ــا  –جزيــى  امــور نفــع و ضــرر، زيبــايى و زشــتى، خيــر و شــر و انجــام دادن ي

  )همان(. كند ندادن كاری را بررسى مى

كنـد، ولـى بـا كمـى  ذكـر مـى نيـز الحكمـه عيـونسينا مشابه مطالب فـوق را در كتـاب  ابن

  : گويد مىوی . تفاوت

نفــس ناطقــه . از جملــه حيوانــات انســان اســت كــه دارای نفــس ناطقــه اســت

ــاب ادراك اســت، برخــى از . دارای خواصــى اســت ــن خــواص از ب برخــى از اي

از ميـان ايـن سـه، تنهـا ادراك مخـتص بـه . باب فعل و برخـى از بـاب انفعـال

افعــال و . شــود ز بــه بــدن از نفــس صــادر مىبــدون نيــا) ادراك كليــات(انســان 

امـا افعـالى كـه بـا . گـردد انفعالات نفـس بـه كمـك بـدن از نفـس صـادر مـى

شـود؛ عبـارت اسـت از تعقـل  مشاركت بـدن و قـوای بـدنى از نفـس صـادر مى

در كارهـايى كـه سـزاوار اسـت عمـل شـود يـا سـزاوار جزيـى  و رويه در امـور

باط صـناعات عملـى و تصـرف در اسـتن. نيست عمـل شـود، بـه حسـب اختيـار

ــاب تعلــق دارد ــه همــين ب ــد كشــاورزی و نجــاری ب ــالات، . آنهــا مانن ــا انفع ام

ــا مشــاركت  هــايى هســتند كــه پــس از اســتعدادها و آمادگى حالت هــايى كــه ب

ماننـد اسـتعداد خنـده، . آينـد شـوند، پديـد مـى نفس ناطقه بر بـدن عـارض مـى

  )40، ص1980، موه(. گريه، خجالت، حيا، رحمت، رأفت و الفت

تفاوتى كه ميـان ايـن دو تبيـين از عقـل عملـى وجـود دارد ايـن اسـت كـه در تبيـين اول 

ذكـر شـده اسـت، كـاركرد سـوم عقـل عملـى، ادراك آرايـى كـه بـه اعمـال  نجـاو  شفاكه در 

ظلـم «توانـد آرای كلـى مربـوط بـه عمـل، همچـون  گيـرد بيـان شـده و ايـن آرا مـى تعلق مى

ايـن كـار قبـيح اسـت و نبايـد «مربـوط بـه عمـل، همچـون جزيـى  آرای باشد، يا» قبيح است

جزيـى  آمـده اسـت، تنهـا آرای الحكمـة عيـوندر حالى كـه در تبيـين دوم كـه در . »انجام شود

  .مربوط به عمل مطرح است
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ذكـر شـده اسـت،  الحكمـة عيـونو  نجـات، شـفابـر اسـاس سـخنانى كـه در  ،به هر حـال

نباط صـنايع انسـانى و ادراك حسـن و قـبح اخلاقـى، سـه انفعالات مخـتص بـه انسـان و اسـت

ــت ــى اس ــل عمل ــاركرد عق ــر . ك ــاركرد اخي ــى اســت و دو ك ــاركرد اول، عمل ــان، ك ــن مي از اي

عملـى يـا  ای صـرفاً  عقـل عملـى قـوه ،بنـابراين. هسـتند اند، هرچنـد مربـوط بـه عمـل ادراكى

آنجـا كـه مـدركات او  امـا از. كننـده كننـده اسـت و هـم ادراك ادراكى نيست، بلكـه هـم عمـل

  .گويند ند، به آن قوه عامله مىا مقدماتى برای انجام اعمال

كنـد و   نيـز بـه مـدرك بـودن عقـل نظـری و عقـل عملـى اشـاره مـى حدودشيخ در رساله 

كليـات مربـوط بـه اعمـال اختيـاری انسـان و كليـات مربـوط –عقل نظـری را مـدرك كليـات 

. دانـد مربـوط بـه اعمـال اختيـاری انسـان مىجزييـات  و عقل عملى را مـدرك –به غير افعال 

خـود نيـاز بـه عقـل نظـری دارد و جزيـى  كند كه عقـل عملـى در ادراكـات  در ضمن اشاره مى

  )240، ص1989، همو(. گيرد از ادراكات كلى او كمك مى

) يــاتيجنبــه ادراكــى در جز(تنهــا بــه كــاركرد ســوم عقــل عملــى  اشــاراتدر كتــاب  وی

  :گويد ویكند؛  ه مىئفسير خاصى از آن اراو تكرده اشاره 

ای است كـه نفـس بـه جهـت تـدبير بـدن نيازمنـد آن  از جمله قوای نفس، قوه

كـار ايـن قـوه اسـتنباط . است و نام عقل عملـى مخصـوص همـين قـوه اسـت

اسـت كـه واجـب اسـت انجـام شـود تـا جزيـى  آن دسته از كارهـای انسـانى و

ايـن اسـتنباط، از مقـدمات . ائـل شـوداينكه آدمى بـه اغـراض اختيـاری خـود ن

  )241، ص1381همو، (. كلى اولى و مشهور است و تجربى عقل نظری است

ای اسـت  شـود كـه عقـل عملـى قـوه چنـين اسـتفاده مى اشـاراتدر  سينا های ابن گاه ديداز 

مربــوط بــه عمــل را از احكــام كلــى عملــى اســتنباط جزيــى  كــه نفــس بــه وســيله آن احكــام

ترتيـب عقـل  بـدين. تنباط احكـام كلـى عملـى بـر عهـده عقـل نظـری اسـتامـا اسـ. كنـد مى

كنــد، اســتنباط احكــام  نظــری گذشــته از اينكــه احكــام كلــى حكمــت نظــری را اســتنباط مــى

 آنچـه بـر عهـده عقـل عملـى اسـت، اسـتنباط احكـام. كلى حكمت عملى را نيز بـر عهـده دارد

» عـدالت نيكـو اسـت«ايـن احكـام كـه  ،بـرای مثـال. عملى از احكام كلى عملـى اسـتجزيى 

خــواه ايــن احكــام را احكــام اولــى  –» گــويى خــوب اســت راســت«و » ظلــم قبــيح اســت«و 

ها  بــدانيم خــواه از مشــهورات و خــواه احكــامى كــه آدمــى بــر اســاس تجــارب خــويش بــدان

وقتـى عقـل . كنـد احكامى هسـتند كـه عقـل نظـری آنهـا را اسـتنباط مـى –دست يافته است 

احكــام را صــادر كــرد، هــر يــك از ايــن احكــام بــه منزلــه كبــرای قيــاس لحــاظ نظــری ايــن 

. كنـد اسـتنباط مـىجزيـى  شوند كه پس از منضم شدن صـغری بـه آن، عقـل عملـى حكـم مى
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گيـرد  ، نتيجـه مـى»عـدل نيكـو اسـت«و » ايـن عمـل عـدل اسـت«: از دو مقدمه ،برای مثال

  .»اين عمل نيكو است«كه 

  :چنين است سينا های ابن ديدگاهحاصل 

  .مربوط به عمل استجزييات  و عقل عملى مدرك) مطلقاً (عقل نظری مدرك كليات . 1

آورد و اسـتنتاج  خود را به كمك عقل نظری از آرای كلى به دست مىجزيى  عقل عملى، آرای. 2

  .كند  مى

 شـوند قـوه محركـه و عقل عملى را به اعتبار اينكه مدرك آرايى است كه منجر بـه عمـل مى. 3

  .خواند عامله نيز مى

غايت عقل نظری را رسيدن به همه حقايق و دريافت فيض الاهى و دخـول بـه مرتبـه عقـل . 4

و غايت عقل عملى را تدبير بدن و اصـلاح نفـس و تهـذيب آن و رسـيدن بـه  دانستهمستفاد 

  .داند عدالت مى

تقسـيم عقـل  وی. كسـانى اسـت كـه ايـن نظريـه را اختيـار كـرده اسـت ملاصدرا از ديگر

ــور ــى و ام ــور كلّ ــار تصــرّفات نفــس در ام ــه اعتب ــى را ب ــه نظــری و عمل ــى  ب ــد و  مىجزي دان

ــى  مى ــل عمل ــت و عق ــه اس ــتص درك آرای كلي ــان مخ ــری در انس ــل نظ ــه عق ــد ك فرماي

از آنچـه كـه شايسـته انجـام هسـتند و تـرك آنچـه كـه بايـد تـرك جزيـى  مختص درك امور

  )261، ص1354، محمدصدرالدين ، شيرازی(. باشد شوند، مى

ــوه صــدراملا ــوارد ق ــأ اراده و عمــل در انســان را ای  در برخــى م ــه منش ــود  مىك ــل ش عق

ــى مى ــد عمل ــد اســتوی . نام ــده آن، شــوق در: معتق ــه فاي ــل و تصــديق ب  پــس از تصــور فع

ايـن اراده در انسـان . شـود مىآيد و شـدت ايـن اشـتياق، موجـب پيـدايش اراده  انسان پديد مى

. شــود كــه آن قــوه، فــوق شــوقيه حيــوانى اســت و عقــل عملــى نــام دارد ای ناشــى مى از قــوه
  )354، ص6، ج1981همو، (

و بــرای هــر  نامــد صــدرا عقــل نظــری را قــوه عالمــه و عقــل عملــى را قــوه عاملــه مىملا

قـل نظـری كـه ع. كنـد  كاركردهـايى را بيـان مـى) عقـل نظـری و عملـى(كدام از اين دو قـوه 

ايـن ارتبـاط موجـب . متوجه عالم بالاست موجـب ارتبـاط ميـان نفـس و عـالم مفارقـات اسـت

مفارقـات، علـوم و حقـايق را بـه دسـت آورد، امـا وظيفـه و  شود كه نفس از عـالم عقـول و مى

كاركرد عقل عملى كه متوجـه مـادون اسـت، عبـارت اسـت از تـدبير بـدن بـه نحـوی كـه بـر 

قوه عملـى ضـمن اينكـه تمـام افعـال خـود را بـه كمـك بـدن . يطره يابدساير قوای حيوانى س

ــدارد دهــد، هيچ و قــوای آن انجــام مى ــه انفعــالى نســبت بــه بــدن ن كمــال عقــل عملــى . گون
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عقـل عملـى را در ادراكـات خـود محتـاج بـه عقـل وی . اشراف بر سـاير قـوای حيـوانى اسـت

  )202-199، ص1، ج1382 همو،(. داند نظری مى

عقل نظری مدرك است و عقل عملى محرك و شأنى جز (: يه دومنظر. 2. 3

  )تحريك ندارد و فقط قوه عامله و متحركه است

در اين ديدگاه، عقل نظری و عقل عملى، هر كدام ماهيتى جدای از ديگری دارند و تفاوت آنها به 

شود؛ بلكه اختلاف عقل عملى و نظرى بـه  محدود نمىك ها يا نحوه علم و در اختلاف در مدرك

اى است كه شأن آن عمل اسـت و عقـل  عقل عملى اصلاً ادراكى نيست و قوه. عمل و نظر است

و اعم از ادراكات متعلق جزيى  اعم از ادراكات كلى و –اى است كه شأنش ادراك  نظرى تنها قوه

  .است –عمل به عمل و غير

نــوعى وی معتقــد اســت نفــس انســان نســبت بــه اشــيا . اســتايــن قــول مــدافع بهمنيــار 

ــرو . دهــد ادراك دارد و در بــدن نيــز تصــرفاتى انجــام مى ــه ايــن لحــاظ دو قــوه و دو ني ــذا ب ل

وی حكمــت را . يكــى مبــدأ ادراك و ديگــری مبــدأ تحريــك: اســتكــرده بــرای نفــس اثبــات 

سـان موجـودات نفـس ان ،دانـد و در بخـش علـم عمـل مى خروج نفس انسان در بخش علـم و

گونــه كــه هســتند عــالم  كنــد و بــه حقــايق آن  گونــه كــه هســتند تصــور و تصــديق مــى را آن

 ،بـن مرزبـان بهمنيـار(. شـود شود و در جانب عمل، نفـس بـه خلـق و صـنعت عـدالت نائـل مى مى

  )790-789، ص1375

معتقـد اسـت وی . ايـن قـول اسـتمـدافعان نيـز از  )محاكمـاتصـاحب (الدين رازی  قطب

لـذا از ايـن دو لحـاظ، دو قـوه . كنـد مىادراكى نسـبت بـه اشـيا دارد و تصـرفى در بـدن  نفس،

يكـى مبـدأ ادراك از مـلأ أعلـى و ديگـری مبـدأ فعـل : اسـتكـرده و نيرو برای نفـس اثبـات 

از جهتـى ديگـر، مـؤثر در مـادون  لـذا نفـس از يـك جهـت، متـأثر از بالاسـت و. در عالم ادنى

سـپس . خوانـد عقـل عملـى مىرا است و قوه مـدرك را عقـل نظـری و قـوه محـرك و عامـل 

حســب متعلـّـق ادراك بــه دو قــوّه يــا وجــه تقســيم  خــود عقــل نظــری بــركنــد كــه  مىاضــافه 

ادراك امـوری كـه وابسـته بـه عمـل ) 2ادراك اموری كـه بـه عمـل تعلـّق دارنـد؛ ) 1: شود مى

حكمـت عملـى بـر وجـه يـا قـوّه اول و حكمـت نظـری بـر وجـه يـا قـوّه دوم اسـتوار . نيستند

آيـد و كـار آن انجـام  شـايان ذكـر اسـت كـه عقـل عملـى مصـدر فعـل بـه حسـاب مى. است

گيــرد، عقــل عملــى از  البتــه، چــون عمــل و فعــل بــدون علــم صــورت نمى. دادن عمــل اســت

عقـل نظـری دربـاره سـزاواری فعـل گيرد و پـس از اسـتنباط كلـّى، كـه  عقل نظری كمك مى

، 2، ج1375سـينا،  ابن(. كنـد  مـىجزيـى  دهد، اقدام به انجـام مصـاديق آن كلـّى بـه نحـو انجام مى

  )353-352ص
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از ) عملــى و نظــری(بــر هــر دو قــوّه » عقــل«الــدين رازی، اطــلاق عنــوان  بــه بــاور قطب

يكــى مصــدر فعــل و : نــدا بــاب اشــتراك لفظــى اســت؛ چــون ايــن دو قــوّه بــا يكــديگر متفاوت

شـده، عقـل  گفتنـى اسـت كـه بـه سـبب تشـابه لفظـى يـاد. نوع درك و انفعال است ديگری از

  )همان(. آيند نظری و عقل عملى دو قوّه نفس به حساب مى

و تصـريح دارد كـه ايـن قـوّه،  كنـد غزالى نيز درباره عقل عملـى تعبيـر بـه قـوّه عاملـه مى

ـــا ـــدارد و تنه ـــى د هـــيچ ادراكـــى ن ـــى، (. اردشـــأن حركت ـــاب  )359، ص1996غزال وی در كت

 ةالشـوقي ةك للقـوّ للـنفس، هـى مبـدأ التحريـ ةو امّـا العقـل العملـى فقـوّ «: ويسدن مى معيارالعلم

عقـل عملـى . »و ليسـت مـن جـنس العلـوم ةكـمحرّ  ةإلى ما تختاره من الجزئيـات، و هـذه قـوّ 

هسـت كـه آن يـى جز تحريـك قـوه شـوقيه نفـس بـه سـویأ ای برای نفس است كه مبد قوه

. از جـنس ادراكـى نيسـت بلكـه محـرك اسـت )عقـل عملـى( را اختيار كرده است و ايـن قـوه
  )277، ص1410همو، (

اند نراقى نيز به نظريـه سـوم معتقـد اسـت و هرگـز بـرای عقـل عملـى حيثيـت  گفتهبرخى 

ــت ــده اس ــل نش ــى قائ ــبحانى، (. ادراك ــاد )53، ص1382س ــاب ي ــق ادراك و  وی در كت ــده، مطل ش

كننـده احكـام عقـل نظـری را عقـل عملـى  ارشاد را برای عقل نظری و عامـل و منفـذ و امضـا

ــأثير مى مى ــوه غضــب و شــهوت ت ــد و اشــارات او در ق ــول كســانى كــه را كــه  دان ــذارد و ق گ

، 1، ج1408نراقــى، (. پــذيرد داننــد، نمى ادراك فضــايل و رذايــل اعمــال را شــأن عقــل عملــى مى

  )91ص

آنهــا و مشــاهده استحضــار آنهــا و خيــره ذد كســب نظريــات و عقــل نظــری را مســتعوی 

  )همان(. داند ين باطن مىيعقل عملى را مستعد برای تزيين ظاهر به سوی تز

كنـد و   البته بايد اشاره كـرد كـه اگرچـه نراقـى درك و ارشـاد را از عقـل عملـى سـلب مـى

مطلـق درك باشـد؛  رسـد كـه مـراد دانـد، ولـى بـه نظـر نمى آنها را مربوط به عقـل نظـری مى

ــى،  ــه نحــو كلّ ــلو  فضــايلبلكــه درك ب خــود وی انديشــه و  گفتنــى اســت كــه. اســت رذاي

كنــد كــه ايــن عقــل از حيــث   دانــد و تصــريح مــى كردهــای عقــل عملــى مىســنجش را از كار

. شــود متعلّــق بــه اعمــال مى هســاز حصــول آرای كليّــ دارد سبب) نظــری(نســبتى كــه بــا عقــل 
  )همان(
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عقل نظری و عقل عملى در ماهيت و متعلق ادراك يكى : (نظريه سوم. 3. 3

  )هستند

از جهت متعلقّ  –علاوه بر يگانگى در ماهيت ادراكى –در اين ديدگاه، عقل نظری و عقل عملى 

هستى يافتن معقـول ه ؛ و اساساً عقل عملى همان عقل نظری است كه به واسطهستند  هم يكى

  .شود مى» عقل عملى«و عملى شدن آن، موصوف به 

عملـى  مسـايلنظـری،  مسـايلبه نظر حائری يـزدی، انسـان بـا عقـل نظـری، عـلاوه بـر 

كنــد؛ همچنــين، هرگــاه شــناخت نظــری بــه انديشــه دربــاره عملــى عاقلانــه   را نيــز درك مــى

از جزيـى  در كليّـات و حتـى اسـتنباط آرایجزييـات  كـه انـدراجمعتقـديم چراكـه (منتهى شود 

ــات، جــز روش ــد كليّ ــا و رون ــن عقــل واســط) های عقــل نظــری اســته ــوا و  هاي تحريــك ق

. آينـد انسـان تحـت تـدبير عقـل بـه كـار و حركـت در مىه شود و نيروهـای عمّالـ عضلات مى

گـردد؛ و بـه سـبب همـين تأثيرپـذيری قـوای  هـای عمـل واقـع مى علتّه چنين عقلى در سلسل

موصــوف  »عقــل عملــى«كننــده از عقــل نظــری، همــان تعقــل و شــناخت نظــری بــه   عمــل

اما، هرگاه معقـولات نظـری بـه عمـل منتهـى نشـوند، عقـل در حـالات نظـری خـود . شود مى

ــاقى مى ــ ب ــه جنب ــوف ب ــد و موص ــى نمىه مان ــود عمل ــزدی،(. ش ــائری ي ، 115، 45، 15، ص1384 ح

119 ،218 ،224(  

  : گويد مىباره   اين دروی 

م تـوان بــا دوگـونگى علــ را مى) عقــل نظـری و عقــل عملـى(دوگـونگى عقـل 

آنچـه موجـب فصـل و امتيـاز ايـن دو علـم از . مقايسـه كـرد) تصوّر و تصديق(

علـم انفعـالى و  هشود، حكم و عـدم حكـم اسـت، كـه اصـلاً از گونـ يكديگر مى

اذعـان بـه نسـبت يـا قطـع : آيد؛ زيرا حكـم، عبـارت اسـت از علم به شمار نمى

داد علـم رود و هرگـز در عـ و انتزاع نسبت، كه تنها عمـل ذهنـى بـه شـمار مـى

امـا بـا اينكـه حكـم، اصـلاً داخـل در گـروه علـم . مطلق يا علم انفعالى نيسـت

تنهـا چيـزی هـم كـه ... .  نيست، فصل مميزِ علوم تصـوّری و تصـديقى اسـت

شـود، تحـرّك و عمـل جـوارحى عامـل فعـل اسـت؛  موجب دوگونگى عقـل مى

اگــر معقــولات عقــل نظــری بــه . درك نيســت ههرچنــد، اجــرا و عمــل از گونــ

تعقـل و ه تحريك اعضـای بـدن منتهـى گـردد، ايـن تحريـك، هرچنـد از گونـ

ــ(انديشــه نيســت  ــل اســته بلكــه از مقول ــع و تقســ)فع ــه ي، در تنوي ــل ب م عق

  )229صهمان، (. نظری و عملى، دخالت فصلى و بنيادی دارد
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 –جهــت كــه عقــل و درك اســت   كنــد كــه عقــل از آن  نشــان مــى همچنــين خــاطر وی

عامــل فعــل، هميشــه، قــوای اجرايــى و (عامــل فعــل و تحــرّك نيســت  –نظــری يــا عملــى 

  )همان(). عملى نفس است

  : نويسد سيد رضى شيرازی نيز در اين باره مى

بايد توجه داشت كه هـر دو دسـته از ادراكـات، مربـوط بـه عقـل و قـوّه عاقلـه 

گوينـد، ماننـد علـم فعلـى و  اينكه بـه قسـمتى از آن عقـل عملـى مى... .  است

ــم ــم عل ــم داري ــه عل ــه دو گون ــت، چراك ــالى اس ــری : انفع ــى و ديگ ــى فعل يك

علمى كه علتّ معلوم در خـارج اسـت بـه آن علـم فعلـى گوينـد، مثـل . انفعالى

علم بناّ به بنا؛ امـا علـم انفعـالى آن علمـى اسـت كـه انسـان صـورت علمـى را 

گــوييم عقـل عملــى نظيـر علــم فعلــى  پـس، اينجــا كـه مى. گيــرد از خـارج مى

، شـيرازی(. گوينـد چـون مربـوط بـه عمـل اسـت، بـه آن عقـل عملـى مىاست، 

  )73، ص2، ج1383 سيد رضى،

و بعـد ايجـاد جزيـى  كنـد كـه بـرای درك افعـال اشـاره مىيكى از محققـان در ايـن بـاره 

 آنها، فرض قـوّه جديـدی لازم نيسـت؛ بلكـه همـان نيـروی ادراكـى كـه سـاير معـانى كلـّى و

ــى  ــىجزي ــرای   را درك م ــد، ب ــالكن ــى  درك افع ــه آن اســت و جزي ــوط ب ــى و آنچــه مرب عمل

كـات اختيـاری انسـان بـه ای اجرايـى بـدن كـافى اسـت؛ زيـرا حرسپس ايجاد آن توسط نيروه

چيــزی بيشــتر از درك ملائــم و اشــتياق بــه آن و ســپس انبســاط و انقبــاض عضــلات نيازمنــد 

چـون حـس، خيـال، بـه نيروهـايى  –و احكـام عقـل نظـری  –انسـان در ادراكـات ... .  نيست

ای كـه در  وهم، حافظه، عقـل و نيروهـای متصـرفه نيازمنـد اسـت و فلاسـفه بـه حسـاب ادلـّه

كـى انسـان كـه در بيشـتر آنهـا حيـوان انزد آنان تمام بوده، اين نيروهـا را بـه عنـوان قـوای ادر

نظـر گـرفتن ايـن نيروهـا، تمـام افعـال اختيـاری انسـان  بـا در. انـد هم شـريك اسـت، پذيرفته

. بپـذيريم) عملـى( شود و نيازی نيسـت نيـروی مجـزای ديگـری را بـه عنـوان عقـل جيه مىتو
  )269، ص1376، مدرسى(

  بندی مباحث مربوط به عقل نظری و عقل عملى و قول مختار جمع. 4

چنـين : ، بايد گفـت كـهاند گفتهكه حكما  طور شده، همان های ارائه بندی مباحث و ديدگاه جمع در

الجزايری جدا از هم باشند، بلكه نفس جوهر مجردی است كـه  مانند مجمع نيست كه قوای نفس

هـم متحـد  و لذا تمام قوای نفس از لحاظ وجودی، بااست ذاتاً مجرد از ماده و فعلاً متعلق به آن 

. اسـتناظر به ايـن مطلـب  »ها كل القواتالنفس فى وحد«اند  برخى گفتهكه اين سخن هستند و 

هـای مختلفـى از خـود بـروز  هـا و نمودهـا و جلوه گری ين وحدت، صورتالبته نفس انسان در ع



 159  | ماඇඞࢌ ࠟ࢞ل عمਚی از دیدگاه فلا૑ॣه اسلاਗی

 

لـذا در . شود ظاهر مى...  دهد؛ گاه در جلوه ادراكى و گاه جلوه شوقى و گاه عشق و گاه اراده و مى

خـود  توان گفت كه ادراك و تحريك، دو كار مهـم نفـس اسـت و بحث خودمان نيز به يقين مى

وط به اعمال، ادراك امور مربوط به غير اعمـال، ادراك امـر كلـى و ادراك نيز به ادراك امور مرب

و در اينكه آيا به دليل تعدد فعل و يا متعلق فعل، بايد نفـس را . قابل تقسيم استجزييات  ادراك

دارای قوای متعدد دانست شكى نيست، ولى در اينكه اين قوا جدا از نفس و تحت تدبير آن باشند 

ن، وصـف شده را به جعل اصطلاح از ناحيه قائلا نظريات مختلف ارائه اگر الذ. توان ترديد كرد مى

 ايم؛ چراكه ممكن است كسى قوه مدركه را مطلقاً عقل نظری و قوه محركه را كنيم، اغراق نكرده

و يا اينكه عقل عملى و نظـری  ؛كه ديدگاه سوم اين اصطلاح را برگزيد عقل عملى بخواند، چنان

هم در متعلق ادراك يكى بدانـد؛ همـان كـاری كـه نظريـه دوم آن را  اك ورا هم در ماهيت ادر

ى، عقـل عملـى يبرگزيد و يا نفس را به اعتبار ادراك امور كلى، عقل نظری و به اعتبار ادراك جز

نظريـه اول، آن را مـدافعان ای از  كـه عـده نـد، چنانيبنامد و برای قوه محركه نام ديگـری برگز

برگزيدند و يا اينكه عقل نظری و عقل عملى را از لحاظ ادراكى ماهيتاً يكى بداند و هر دوی آنها 

  . هايى كه مطرح شد را مدرك كليات معرفى كند و يا بقيه نظريه

تــرين اخــتلاف ديــدگاه بــه لحــاظ لــوازم و  ترين و مهم رســد اصــلى بــه نظــر مى ،بنــابراين

اســت كــه متعلــق ادراك عقــل عملــى را اعتبــاری و وی فهانى و شــاگردان اصــ ديــدگاهنتــايج، 

در مقابــلِ نقطــه اشــتراك بقيــه آرا و نظريــات كــه مــدرَكات  ،داننــد جــزو مشــهورات صــرفه مى

چراكـه اگـر متعلـق ادراك را حقيقـى بـدانيم، تمـام ادراكـات . داننـد عقل عملـى را حقيقـى مى

انــد؛ در نتيجــه  حقيقى...  و فقهــى، حقــوقى و مربــوط بــه قواعــد كلــى عملــى، اعــم از اخلاقــى

ــتنباط ــايق هستى اس ــر حق ــى ب ــى مبتن ــور عمل ــورد ام ــى در م ــى و عقل ــنا های منطق ى، ختش

ــنا انسان ــنا ى و جهانختش ــرختش ــارت ديگ ــه عب ــود؛ ب ــد ب ــد«، ى خواه ــد باي ــر » ها ها و نباي ب

 ،ســتنتاجىمبتنــى خواهنــد شــد، آن هــم ابتنــای منطقــى و توليــدی و ا» ها ها و نيســت هســت«

ولـى اگـر قائـل بـه اعتبـاری بـودن . نه ابتنا به معنای مبـدأ و منشـأ و پشـتوانه جعـل و اعتبـار

بايــد و «و» هــا هســت و نيســت«مــدرَكات عقــل عملــى باشــيم، نخــواهيم توانســت پلــى بــين

در نتيجـه رابطـه توليـدی بـين آنهـا قطـع خواهـد شـد كـه البتـه ايـن  برقرار كنـيم و »ها نبايد

شـده  هـای عـام مطـرح سـر در خواهـد آورد و انگيزه» هـا ها و نبايـد بايـد« بيت درديدگاه از نسـ

نخواهــد توانســت مفاســد آن را ...  هــا و نــوع انســانی در ديــدگاه محقــق اصــفهانى مثــل بقــا

حقيقـى بـودن مـدرَكات مـدافعان كـه در ايـن ميـان مطـرح اسـت و امـا پرسشـى . جبران كند

اسـت كـه نفـس انسـان چگونـه در مـورد چيزهـايى ايـن  عقل عملى بايد بـه آن پاسـخ دهنـد

حُســن رعايــت حقــوق خداونــد تبــارك و  مــثلاً  ؛كنــد كــه محســوس او نيســت انگيــزه پيــدا مى



 ঳١١٣٩ھار   –१وم  ॷماره –دومسال  –୓ی اخلا਎ی  پژو঒ش  | 160

ــه درك  ــم را چگون ــه خطــر ظل ــا قــبح عــدم آن ب ــوع انســانى و ي ــا حُســن بقــای ن تعــالى و ي

ون از بــه حقــايق ارزشــى بيــرای  ادراكــى رچگونــه و بــا چــه ابــزا ،كنــد؛ بــه عبــارت ديگــر مى

اعتبـاری بـودن ادراكـات از جانـب محقـق  هرسـد كـه توجيـ زند؟ لذا به نظـر مى خودش پل مى

كـه گفتـه شـد،  ولـى همچنـان ،مطـرح شـدهپرسـش ، به خاطر حـل ايـن طباطبايىاصفهانى و 

 سـروش،( مطهـریديـدگاه رسـد  بـه نظـر مى ،بنـابراين. دنبـال دارد هاين ديدگاه مفاسـدی را بـ

رسـد بـرای جمـع  علـوی بـرای انسـان كـه بـه نظـر مىمـنِ در قائل شـدن بـه  )417، ص1360

در راســتای شــعار معــروف الجمــع مهمــا امكــن  – )حقيقــى و اعتبــاری(بــين ايــن دو ديــدگاه 

و درنتيجـه بـرای احتـراز از نتـايج ديـدگاه اعتبـاری، مطـرح شـده، بـه جـا  –اولى مـن الطـرح 

ــر یاهــ اُخــرای معــارف فطــری و گرايش ةباشــد كــه عبــار شــده در وجــود  ينــهناپــذير نهاد تغيّ

ــالى  ــاری تع ــا. اســتانســان توســط ذات ب ــر يعنــى بن ايــن نظــر، مطــابَق قضــايای ارزشــى  ب

های فطــری در نهــاد بشــر  بلكــه حقيقتــى از ســنخ هســت ،اعتبــاری و مشــهوره صــرفه نيســت

ــت ــراس ــارت ديگ ــه عب ــم از درون ،؛ ب ــايق اع ــرون حق ــى و ب ــى  نفس ــت نفس ــايق اس و حق

الامــر قضــايای عملــى  نفســى نفــس قضــايای نظــری و حقــايق درون الامــر نفــس نفســى بــرون

نفسـى حُسـن عـدل مطـابَق قضـيه بايسـتگى حفـظ نـوع انسـانى و  مـثلاً حقيقـت درون. است

بـه توجـه بـا البتـه . اسـتمطـابَق قضـيه بايسـتگى ايمـان ) نفسـى درون( حقيقت فطری توحيد

تـوان گفـت طبـق ايـن نظـر، ديگـر  ، مـىكه در سطور فوق بـه آن اشـاره شـد ،مطهریديدگاه 

انگيـز را اعتبـارات مـنِ علـوی بـدانيم؛ چراكـه  لازم نيست همانند شـهيد، ايـن معـارف گـرايش

رسد هيچ اشكالى نداشـته باشـد كـه خـود ايـن معـارف را از سـنخ وجـودات انفسـى  به نظر مى

ــتن ــرای اس ــى، ب ــل عمل ــدانيم و راه عق ــتنتاج از بب ــايق را، اس ــن حق ــرورت اط از اي ــق ض طري

يـا تـرك كـار خاصـى در مقايسـه  دادن يعنـى ضـرورت انجـام. بالقياس الى الغير معرفى كنـيم

 )59، ص1381، مصــباح يــزدی(. اســتبــدان قائــل يــزدی نظــری كــه مصــباح  ؛بــا هــدفى معــين

قـوه درّاكـه نفسـانى كـه متعلـق آن : توان گفت كـه عقـل عملـى عبـارت اسـت از مى ،بنابراين

ــى واعمــال اختيــاری انســ مطــابق ادراكــات آن، حقــايق  وجزيــى  ان اســت و مــدركات آن كلّ

  .است) من عِلوی( نفسى درون
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  ).كليه الآداب(، جامعه الاستانبول )رساله عيون الحكمه(سينا  رسايل ابن، 1953،  ------- .3

  .، قم، مكتبه آيه االلهّٰ المرعشى نجفى)طبيعيات(شفا ، 1404،  ------- .4
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  .الطبعة الثانيه، بيروت، دار القلم، عيون الحكمه، 1980،  ------- .5

  .الطبعة الثانيه، قاهره، الاهيئه المصريه، كتاب الحدود، 1989،  ------- .6

 .2تحقيق عبدالرحمن عميره، بيروت، دار الجبل، الطبعه الاولى، ج نجات،، 1412،  ------- .7

  .، همدان، انتشارات بوعلى، چاپ دومرساله نفستا،  ، بى ------- .8

  .1الاولى، جطبعة ال، بيروت، منشورات دار الثقلين، الاسس المنطقيه، 1418ابو رغيف، سيد عمار،  .9

 اپ، ابوالقاسم پورحسينى، تهران، انتشـارات دانشـگاه تهـران، چـاخوسماخلاق نيكو، 1381ارسطو،  .10

  .2دوم، ج

حسن لطفى تبريـزی، تهـران، انتشـارات طـرح نـو،  ، محمداخلاق نيكوماخوسى، 1378،  ------- .11

  .اول اپچ

  .چهارم اپحكمت، چودی، تهران، ومراد دا  ، علىدرباره نفس، 1378،  ------- .12

  .2الشهدا، ج جا، انتشارات سيد ، بىنهاية الدراية، 1374حسين،  اصفهانى، محمد .13

  .دوم اپ، قم، طليعه النور، چمفردات الفاظ القرآن، 1427اصفهانى، راغب،  .14

  .25ش، مفيد نامه: در، »سينا عقل عملى در آثار ابن«، 1380رضا، ، برنجكار .15

، جــواد قاســمى، مشــهد، بنيــاد بنــدی علــوم از نظــر حكمــای مســلمان طبقه، 1381بكــار، عثمــان،  .16

  .اول اپ، چ)ع(های اسلامى آستان قدس رضوی  پژوهش

مرتضى مطهـری، تهـران، دانشـگاه تهـران،  ،تحقيق و تعليق، التحصيل، 1375مرزبان، بن  بهمنيار .17

  .دوم اپچ

  .چهارم اپتهران، ناصر خسرو، چ التعريفات،، 1370سيد شريف، جرجانى، مير .18

توجيه جاودانگى اصول اخلاقى بر مبنای نظريه اعتباريات از ديدگاه شهيد «، 1382جوادی، محسن،  .19

  .31ـ  30ش، قبسات: ، در»مطهری

 اپسسه حكمت و فلسفه ايـران، چـؤ، تهران، مهای عقل عملى كاوش، 1384حايری يزدی، مهدی،  .20

  .دوم

  .2، تهران، مركز انتشارات علمى و فرهنگى، جمعرفت نفس، 1362زاده آملى، حسن،  حسن .21

سسه امام ؤعلى ربانى گلپايگانى، قم، انتشارات م :، نگارشحسن و قبح عقلى، 1382سبحانى، جعفر،  .22

  .اول اپ، چ)ع(صادق 

 اپالدين آشتيانى، قم، اسوه، چ ، تعليقه سيد جلالرسائل حكيم سبزواری، 1376سبزواری، ملاهادی،  .23

  .دوم

  .اول اپزاده آملى، تهران، نشر ناب، چ ، تعليقة حسن حسنشرح المنظومه، 1369،  ------- .24

  .اول اپ، تهران، سازمان انتشارات اسلامى، چيادنامه شهيد مطهری، 1360سروش، عبدالكريم،  .25

، تصـحيح و مقدمـه سـيد حسـين )هياكل النور(مجموعه مصنفات ، 1397سهروردی، شهاب الدين،  .26

  .3نصر، تهران، انجمن حكمت و فلسفه، ج
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، تصـحيح و مقدمـه هنـری كـربن، تهـران، )شـناخت يزدان(مجموعه مصنفات ، 1397،  ------- .27

  .2انجمن حكمت و فلسفه، ج

  .2، تهران، انتشارات حكمت، جحكيم سبزواری هومهای شرح منظ درس، 1383شيرازی، سيد رضى،  .28

 ، بيـروت، دار احيـاءالحكمه المتعاليه فى الاسفار العقليـه الاربعـه، 1981شيرازی، صدرالدين محمد،  .29

  .الثالث ةطبعالالتراث العربى، 

  .اول اپالدين آشتيانى، قم، بوستان كتاب، چ ، تحقيق جلالالشواهد الربوبيه، 1382،  ------- .30

آشـتيانى، تهـران، انجمـن  الـدين تصحيح سـيد جلال ، تحقيق وو المعاد أالمبد، 1354،  ------- .31

  .حكمت و فلسفه ايران

سسـة ؤتحقيق؛ نجفقلى حبيبى، بيـروت، م ، تصحيح وتعليقة على الاهيات شفاء، 1428،  ------- .32

  .1تاريخ العربى، الطبعة الاولى، ج

، تهـران، پژوهشـگاه علـوم 1محمـد خواجـوی، ج ، تصـحيحشرح اصول كافى، 1383،  ------- .33

  .دوم اپانسانى و مطالعات فرهنگى، چ

، قم، دفتر انتشارات جامعه مدرسـين حـوزه الميزان فى تفسير القرآن، 1417حسين،  طباطبايى، محمد .34

  .8پنجم، ج اپعلميه قم، چ

  .، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامىشيعه در اسلام، 1362،  ------- .35

  .، تحقيق سليمان دينا، قاهره، دارالمعارف مصرمقاصد الفلاسفه، 1996ابى حامد،  غزالى، .36

  .، تهران، دارالكتب العلميهمعيار العلم فى المنطق، 1410،  ------- .37

  .جعفر آل ياسين، بيروت، دارالمناهل: ، تحقيقالتنبيه على سبيل السعاده، 1987فارابى،  .38

  .الثانيه ةطبعال، بيروت، دار المشرق، فصول منتزعه، 1993،  ------- .39

  .لقلمر ا، بيروت، داتاريخ الفلسفه اليونانيهتا،  كرم، يوسف، بى .40

  .دوم اپ، تهران، سروش، چاخلاق هفلسف، 1376مدرسى، سيد محمّدرضا،  .41

  .2، تهران، انتشارات صدرا، جآشنايى با علوم اسلامى، 1382مطهری، مرتضى،  .42

  .13و ج 22دوم، ج اپ، تهران، انتشارات صدرا، چمجموعه آثار، 1384،  ------- .43

  .6و ج 7پنجم، ج اپ، تهران، انتشارات صدرا، چمجموعه آثار، 1387،  ------- .44

، تحقيـق محسـن غرويـان، تهـران، ترجمـه و شـرح برهـان شـفا، 1373تقى،  مصباح يزدی، محمد .45

  .1اميركبير، ج

  .الملل ، تهران، انتشارات بين، فلسفه اخلاق1381،  ------- .46

  .اول اپبوستان كتاب، چ، ، قماصول الفقه، 1380رضا،  مظفر، محمد .47

  .اول اپ، قم، انتشارات مركز جهانى علوم اسلامى، چفلسفه اخلاق، 1384معلمى، حسن،  .48

، تهران، مركز نشر پژوهشـگاه مبانى اخلاق در فلسفه غرب و در فلسفه اسلامى، 1380،  ------- .49

  .اول اپفرهنگ و انديشه اسلامى، چ

 


